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تاریخ جهان  مکان های تاریخی 

نرون؛ بچه ننه ای که امپراتور شد!

اطلاعات ما ایرانی ها دربــاره تاریخ امپراتوری 
روم، زیاد نیست. معدودند افرادی که تاریخ این 
امپراتوری را خوانده باشند؛ مثلًا چند نفر از ما 
کتاب »عظمت و انحطاط امپراتوری روم«، اثر 
ادوارد گیبون را خوانده ایم؟ مطمئناً خوانندگان 
زیاد نیستند. با این حال، نرون را خیلی از ما 
فرمانروایان  از  یکی  می دانیم  می شناسیم؛ 
خونخوار تاریخ بوده است؛ امپراتور نه چندان 
ــش زد،  مقتدر روم کــه پایتخت خــودش را آت
مسیحیان بسیاری را به صلیب کشید، مادرش 
را کُشت و بعد مُرد! اما شاید خیلی از ما ندانیم که 
نرون، اصولًا یک بچه ننه تمام عیار بود. او پدرش 
را در کودکی از دست داد و مادر سیاستمدارش 
»آگریپینا« همه کاره نرون شد. او در 16 سالگی 
به قدرت رسید، اما عملًا امپراتوری روم توسط 
ــرون هیچ نقشی در  مــادرش اداره می شد و ن
مدیریت امور نداشت. او حتی نتوانست برای 
ــادرش،  مـ و  بگیرد  تصمیم  ــودش  خـ ازدواج 
دختری را برگزید که نرون از وی متنفر بود! به 
این ترتیب، آگریپینا هر روز در کارهای پسرش 
دخالت می کرد و باعث می شد نرون نسبت به 
او، احساس عشقی توام با نفرت داشته باشد. 
اما مدتی بعد، زمانی که نرون به دهه 20 زندگی 
خود پا گذاشت، فهمید که امپراتوری مزایایی 
دارد که او از آن ها بی خبر است! مزایایی مانند 
این که هر کار دلش بخواهد می تواند انجام دهد! 
به این ترتیب، بهانه جویی های نرون آغاز شد؛ 
اول گفت که زنش را دوست ندارد و معشوقه اش 
را به دربار آورد تا به عنوان همسر رسمی خود 
معرفی کند؛ این کار با مخالفت مادرش روبه رو 
شد، اما نرون دیگر پسر بدی بود! او دایم بهانه 
می گرفت و به مادرش کم محلی می کرد. مادر 
که نافرمانی پسر را بر نمی تابید، تصمیم گرفت 
نرون را برکنار کند و برادر او »بریتانیکوس« را به 
جای وی، امپراتور کند. اما نرون برادرش را یک 
روز قبل از جشن تولد 13 سالگی اش کُشت! 
او دستور داد مــادرش را از قصر بیرون کنند و 
محافظان سلطنتی او را بردارند. اما مادر ول کن 
نبود! هنوز هم به پر و پای پسرش می پیچید و در 
کارهای او دخالت می کرد. مورخان می گویند 
نــرون از مــادرش دو چیز را خوب آموخته بود؛ 
به  او  بکشد!«.  چگونه  و  شــود  موفق  »چگونه 
مأمورانش دستور داد وسیله ای مخصوص برای 
کشتن آگریپینا بسازند؛ وسیله ای که بالای تخت 
او نصب می شد و روی سر وی می افتاد. نرون در 
سال 58 میلادی، بالاخره نقشه خود را عملی 
کرد و مــادرش را کشت؛ اما در پی این جنایت 
هولناک و پشیمانی بعد از آن، مبتلا به جنونی 
شد که سرانجام عظمت روم را به چالش کشید 
و تنها با مرگ این امپراتور خونخوار خاتمه یافت. 

رازهای 3 هزارساله تپه مارلیک

استان گیلان با جنگل های انبوه و کوه های سربه 
فلک کشیده  و رودهـــای خروشانش، همواره 
رقم  بینندگان  ــرای  ب را  خیال انگیز  تصویری 
می زند. شرایط خاص اقلیمی و نفوذ ناپذیری 
گیلان، باعث شد که در طول تاریخ، این منطقه به 
عنوان دژی تسخیرناپذیر شناخته شود. در میانه 
این سرزمین زیبا و پربرکت، جایی بر کرانه خاوری 
سفیدرود، در دره »گوهررود«، محوطه ای رازآلود 
و باستانی قرار دارد که نظر بسیاری از باستان 
شناسان و مورخان را به خود جلب کرده است؛ 
تپه زیبای مارلیک یا »چراغعلی تپه«. کهن سالان 
این خطه به یاد دارنــد که از دیرباز، کشاورزان 
و شالیکاران منطقه، گاه و بی گاه، هنگام زیر و 
رو کردن خاک، با اشیایی از جنس طلا و نقره 
روبـــه رو می شدند که بــرای آن هــا، حکم هدیه 
خاک را داشت و زندگی شان را زیر و رو می کرد. 
اخبار مربوط به این اشیا، دزدان عتیقه را به فکر 
شُخم زدن خاک مارلیک انداخت و چنین شد که 
راز این تپه سه هزار ساله، پیش چشم جهانیان 
آشکار شد؛ آن جا آرامگاه باستانی پادشاهانی 
بود که تبار آن ها چندان برای کاوندگان خاک 
آشکار نبود. اوایل دهه 1340، دکتر عزت ا... 
نگهبان، استاد باستان شناسی دانشگاه تهران و 
پدر این دانش در ایران، با مشقت و مرارت بسیار، 
تصمیم به انجام کاوش در منطقه مارلیک گرفت. 
او متوجه شد که افزون بر مارلیک، تعداد دیگری 
تپه در این منطقه وجود دارد که آن ها نیز، سرشار 
از آثار متعدد باستانی است. نتیجه این کاوش ها، 
کشف 25 هزار قطعه شیء ارزشمند تاریخی بود. 
مشهورترین این قطعات، جام طلایی مارلیک 
است؛ ظرفی ساخته شده از طلای ناب که هنر 
دست طلاکاران ایران ماقبل تاریخ است؛ ظرافت 
بی مانند دارد و نشان از میراثی می دهد که مایه 
مباهات و افتخار هر ایرانی است. زیر تپه های 
ــود مارلیک، 25 آرامگاه وجود داشت که  رازآل
درون آن ها افزون بر بقایای اجساد، تعداد زیادی 
اشیای تاریخی کشف شد؛ از جمله، نخستین 

جام های بلور تاریخ بشریت.  

جواد نوائیان رودسری – هنگامی که در روز 
دوم ژانویه سال 1959)12 دی ماه 1337(، 
چریک های کوبایی با فرماندهی فیدل کاسترو 
و ارنستو چه گوارا، وارد هاوانا، پایتخت کوبا، 
شدند؛ این کشور از دوران استعمارزدگی خارج 
شد. کوبایی ها منتظر بودند تا تحولاتی را که 
مارکسیست های جوان از آن صحبت می کردند، 
هر چه زودتر ببینند. بسیاری از تحولات وعده 
داده شده، هیچ گاه محقق نشد؛ دیدگاه های 
مارکسیستی نسبت به پدیده های اجتماعی و از 
آن مهم تر، تحریم همه جانبه کوبا توسط آمریکا، 
راه را برای اجرای برنامه های توسعه بست؛ اما 
بهداشت و درمان عرصه ای نبود که بشود کنارش 

گذاشت.

وضعیت اولیه	 
تمام کوبا و به ویژه شهر هاوانا، پیش از قدرت 
گرفتن فیدل، عشرتکده سرمایه داران آمریکایی 
ــرای قمار و فحشا به ایــن کشور  ــود؛ آن ها ب ب

می آمدند. سرانه پزشک بد نبود، اما فقط به 
طبقه سرمایه دار و آمریکایی ها اختصاص داشت. 
نواحی روستایی این کشور، اصولًا رنگ پزشک 
را نمی دید. با وقــوع انقلاب، بیش از نیمی از 
پزشکان کوبایی، این کشور را ترک کردند و به 
آمریکا یا اروپا رفتند، دلیل آن ها سیاست های 
اقتصادی دولت جدید و مالیات هایی بود که باید 
پرداخت می کردند؛ این، یک ضربه هولناک برای 
ساختار بهداشت و درمان کوبا بود. بیماری ها به 
صورت گسترده شیوع پیدا کرد. چه گوارا که خود 
پزشک بود، برنامه ای برای حل این مشکل ریخت 
که مورد حمایت فیدل قرار گرفت. آن ها باید در 
این زمینه انقلابی عمل می کردند؛ اما مشکلات 
فراوانی سر راه شان قرار داشت؛ تحریم و نبودن 

نیروی متخصص لازم.

راهبردهای بهداشتی فیدل	 
فیدل درهای دانشکده پزشکی را به روی همه 
جوانان نخبه کشورش بــاز کــرد. تا آن زمــان، 

دانشگاه پزشکی هاوانا، فقط از میان فرزندان 
دولتمردان و اشراف دانشجو می پذیرفت؛ اما 
فیدل به جوانان طبقات فرودست اعتماد کرد؛ 
اعتمادی که نتایج درخشانی در پی داشت. 
16 سال بعد، کوبا به ازای هر 180 نفر، یک 
پزشک داشــت! سرانه ای که واقعاً حیرت آور 
بود. با مدیریت صحیح بهداشتی، بیماری های 
واگیردار کنترل شد؛ کوبایی ها از میانه دهه 
1960 مــیــلادی، دیگر گــزارشــی از ابتلای 
کودکان به فلج اطفال مخابره نکردند. فیدل 
برای تقویت جایگاه بهداشت و درمان، خانه های 
بهداشت را، حتی در دورافتاده ترین روستاها بنا 

کرد؛ هر روستا یک پزشک داشت.

خودکفایی پزشکی	 
گام بعدی کاسترو برای ارتقای سطح بهداشت و 
درمان، ساخت داروهای جدید بود. آمریکا اجازه 
نمی داد نمونه های جدید دارویی وارد این کشور 
شود؛ فقر دارویــی باعث افت کیفیت خدمات 

می شد. از سال 1963، فیدل دستورالعمل 
تولید داروهای راهبردی را صادر کرد. جوانان 
خوش قریحه به کار گرفته شدند؛ بارها آزمون و 
خطا، هزینه های مالی سنگینی را بر دوش دولت 
کوبا گذاشت؛ برخی از دولتمردان به دفعات 
خواستار حذف هزینه های پژوهشی شدند، اما 
فیدل زیر بار نرفت؛ به این ترتیب، کوبا توانست 
از زیر بار تحریم کمر راست کند؛ کوبایی ها در 
داروســازی به خودکفایی رسیدند. کاسترو به 
تقویت جایگاه دانش ژنتیک در کوبا پرداخت. 
این موضوع، بعدها و ضمن تلاش آن ها برای 
یافتن داروی ضد ایدز به کار آمد؛ امروزه کوبا یکی 
از معدود کشورهایی است که برای این بیماری 
هولناک دارو تولید کرده است. جالب این جاست 
که فیدل برنامه تولید دارو را همزمان با گسترش 
آموزش پزشکی ادامه داد. پزشکان کوبایی، در 
ردیف حاذق ترین اطبای جهان قرار گرفتند. 
تعداد زیاد طبیبان در این کشور، باعث شد دست 
کوبا برای فعالیت های بشردوستانه باز باشد. 
تقریباً از اوایل دهه 1980، پزشکان کوبایی در 
تمام نقاط بحران زده دنیا حضور دارند؛ از کشمیر 
گرفته تا قلب اروپا و حتی پاریس. در بحران اخیر 
کرونا، آن ها نشان دادنــد که میراث پزشکی 
فیدل، نه تنها کوبا، بلکه همه دنیا را تحت تأثیر 

قرار می دهد.

دستاوردهای بزرگ	 
ــان در  قــدرت گرفتن ساختار بهداشت و درم
کوبا، برای این کشور منافع مالی فراوانی در 
پی داشته اســت؛ کوبایی ها تقریباً به انــدازه 
فوتبالیست هایی که برزیل صادر می کند، پزشک 
در اختیار دیگر کشورها می گذارند. کوبا مرزهای 
شاخص سلامت را در جهان جابه جا کرده؛ آمار 
بیماری هایی مانند مننژیت و سرخچه در این 
کشور به صفر رسیده است؛ کوبایی ها در زمینه 
ــروس و ضد سرطان،  ــای ضد وی تولید داروهـ
پیشتاز هستند و ابتلای آن ها به بیماری مهلک 

سِل، هفت نفر در 100 هزار است.  

 همه زائران حرم رضوی و حتی بیشتر ساکنان 
اطراف آن، صدای زنگ ساعت مشهور این مکان 
مقدس را می شنوند؛ ساعتی که به دو صورت 
»ربع زن« و »ساعت زن«، زمان را به اطلاع مردم 
می رساند. داستان نصب ساعت در حرم مطهر 
امام رضا)ع( به دوره قاجار باز می گردد؛ زمانی 
که مظفرالدین شاه تصمیم گرفت ساعتی را 
بالای ایوان غربی صحن عتیق)انقلاب فعلی( 
نصب کند. خوب است بدانید که این صحن، 
مختلف  ادوار  معماری های  از  مجموعه ای 
تاریخی را در خود جا داده است؛ از فعالیت های 
ــر فرهنگ دوست  و وزی بایقرا  سلطان حسین 
فعالیت های  ــا  ت ــی  ــوای ن علیشیر  امــیــر  وی، 
سقاخانه  و  صــفــوی  عصر  گسترده  عمرانی 
»اسماعیل طلایی« که میراث دوره افشاری است. 
قاجارها در دوران خود، هرچند در تزیین صحن 

عتیق کوشیدند، اما بیشتر بر صحن »نو«)آزادی 
فعلی( تمرکز داشتند،  به هر حال، ساعت مذکور 
توسط مظفرالدین شاه، ظاهراً در سفر به فرنگ 
خریداری شد و بر فراز ایوان غربی صحن عتیق که 
متعلق به دوره شاه سلیمان صفوی است، نصب 
شد. در تصویر امروز قاب تاریخ، یکی از عکس های 
مجموعه هرتسفلد را ملاحظه می کنید؛ عکسی 
که در ماه محرم برداشته شده و احتمالًا مربوط 
به اواخر دوره قاجار است و صحن عتیق و ساعت 
مظفری را به خوبی نشان می دهد. جالب است 
بدانید که این ساعت در اوایــل دهه 1330 از 
محلی که در عکس ملاحظه می کنید، برداشته و 
مدتی بعد در صحن نو نصب شد؛ جایی که کمتر 
کسی به آن توجه می کند. ساعت فعلی حرم، 
توسط مرحوم معاون از آلمان خریداری و در حرم 

مطهر نصب شد. 

 ساعت مظفری؛ یادگاری عهد قاجار
 در حرم رضوی

ب تاریخ
 قا

نکته تاریخی 

» 27 محرم 1306* - امـــروز 12 
میزان اســت؛ به عزم چند شب توقف 
در حــیــدرآبــاد، یعنی کنار رودخــانــه 
جاجرود که مشهور است به لشکرک، 
آیــنــه جــدیــد سلطنت آباد،  قــصــر  در 
ــدار شــدیــم و  ــی ــواب ب الــحــمــدلله از خـ
مشکلی به لحاظ مزاجی پیش نیامد. 
عزیزالسلطان)ملیجک( هنوز من از 
خواب برنخاسته، صبح زود برخاسته 
بود و رخت پوشیده بود و اسباب تفنگ 
و ایــن ها بسته بــود و با حاجی ا... و 
آقــامــردک ســوار شــده بــود، رفته بود. 
من که برخاستم، آدم فرستادم، گفتند 
رفته است. بعد ما برخاستیم. امروز از 

خواب برخاستم الحمدلله احوالم 
ــود. انیس الدوله  خیلی خــوب ب

ــای  ــه ه ــام ــه روزن مــدتــی بـــود ک
سابق که پیش از این روزنامه 
می نوشتم**، نوشته بودیم که 
هی دمل در مــی آورد. حالا هم 

باز دَمَل درآورده است. به 
این واسطه نیامد 

ــادا  ــبـ کــــه مـ
اذیت کند 

... بعد 
رخت 

پوشیدیم، از در مــام بــیــرون آمدیم. 
رفتیم تا ســرِ قنات، از زیــر درخت ها 
ــد، آمـــد.  ــ ــان پــیــدا ش ــط ــل ــس ــن ال ــی ام
همین طور  و  کــردیــم  صحبت  خیلی 
صحبت کنان رفتیم تا درِ باغ. دیدیم 
نایب السلطنه دمِ در ایستاده است. 
میرزا علی حکیم و ... بودند. ایستادیم 
با نایب السلطنه صحبت کردیم. بعد 
گفتم: آقــا محمدتقی بنا بــود امــروز 
فلوس بــخــورد، چــرا گریخته است؟! 
فــرمــوده انــد.  میل  گفت:  میرزاعلی 
گفتم: اگر مسهل خــورده اســت، چرا 

آمده است؟!«

*12 مهر 1267

ــه  ــ ــام ــ **مـــنـــظـــور روزن

خــاطــرات یــا همان دفتر 

خاطرات روزانه است

ــه خــاطــرات  ــام منبع : روزن

و  تصحیح  ناصرالدین شاه؛ 

ویــرایــش: دکتر عبدالحسین 

نوایی و دکتر الهام ملک زاده؛ 

سازمان اسناد کتابخانه 

1390؛  ــی؛  ــلـ مـ
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اندر احوالات قبله عالم الحمدلله از خواب بیدار شدیم!
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تو اگر زهر هم بدهی، من می خورم!

محمدشاه قاجار، شخصیتی وابسته به دیگران 
داشت. او به شدت متأثر از حاجی میرزا آقاسی، 
ــود و همین  ب ــود  صدراعظم صوفی مسلک خ
مسئله، شاه قاجار را به شدت آسیب پذیر و ارکان 
حکومت وی را متزلزل می کرد. با این حال، شاه 
قاجار که از بیماری نقرس نیز رنج می برد، فقط 
به صدراعظمش وابسته نبود. دکتر لابات که از 
سال 1258 هـ.ق، از سوی حاجی میرزا آقاسی 
به عنوان پزشک مخصوص محمدشاه استخدام 
شد نیز، جایگاهی مانند صدراعظم داشت. شاه 
لابات را محرم اسرار و شخص مورد اعتماد خود 
می دانست؛ او را »شیر« خطاب می کرد و به وی 
لقب »خان« داده بود! شاه به لابات می گفت: »تـو 
اگـر  زهر  هم   به مـن تـجویز کنی، می خورم؛ زیرا 
می دانم که برای درمان من مؤثر خواهد بود.« 
ــران، به »لابــات خــان« معروف  دکتر  لابــات  در ای
بود. او، بعد از دو سال  خدمت  در  ایران، به علت 
بیماری ورم کبد به کشور خـود بـازگشت. اندکی 
بعد، دکتر لابات در فرانسه درگذشت  و تـا  هـنگام 
استخدام دکـتر کلوکه، در سال  1263 هـ.ق، 
دکتر کاله، وابسته  هیئت نمایندگی روسیه  در  
تهران، بـه همراه دکتر بل  انگلیسی،کار  درمان  

موقت محمد شاه را بر عـهده گـرفت.

layout@khorasannews.com ۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰

واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد

میـراث 
پزشـکی 
»فیــــدل«
چرا کوبا توانست با وجود 
مشکلات اقتصادی، در 
عرصه طب پیشرفت و 
حتی به اروپای کرونا زده 
کمک کند؟


